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تجربه دیگران

به خاطر معدنچیان زغال نه قهرمانان
ممدل- شیفت۳

ممدل کارگر دون پایه بود. ممدل سرباز نبود. ممدل هیچ مدالی 
تاکنون نگرفته بود و نیز نخواهد گرفت. حال که رفته اســت، حتی 

اگر می ماند نیز هم. 
ممدل قهرمان نبود. با این همه ممدل در خانه خود شــاه بود 
یا شــاید هم نبود. چه کسی می داند. حال که رفته، شاید عزیز شده 
است. ممدل را هیچ کس نمی شناخت؛ شاید خودش هم خودش 

را از یاد برده بود. 
ممــدل ســرباز نبود، پــس تفنــگ نداشــت. اما ممدل ســر 
یک ســاعت و۴۵  دقیقه با پرفوراتور چال یک مترو۲۰ ســانتی متري 
در ســینه کار شــیل می زد و بعد با دینامیت شــارژ می کرد. عقب 
می کشــید بعدش بنگ، بنگ، بنگ، بنگ، بــوم. ممدل دلش خنک 

می شد؛ انگار که مثل فیلم های آلمانی زده به پایه پل اصلی. 
ممدل مدال نداشــت. هیچ کدام آنهایي که آن زیر کار می کنند 
مدال نمی گیرنــد. هیچ کس آنها را نمی بیند. هیچ کس. هیچ کس، 

مگر خدا. 
ممدل نه شعر می خواند، نه کتاب، فقط کمي آیت الکرسی بلد 
بود. صدای چکش پرفوراتور توی سرش می پیچید. دور می زد، دور 
می زد، دور می زد، بعدش می شد یك ترانه، یک زمزمه، چیزی مثل 

آن همه مهربانی که فقط از ننه اش دیده بود. 
ممدل زیــر خروارها خاک آرمیــده، نه اکســیژنی و نه هوایی. 
ممدل از هم اکنون شــروع به فسیل شــدن کرده است. نه مهربانی 
چشــمانش، نه دســتان پرزور ماهرش و نه قلبــش باقی خواهد 
ماند. فقط استخوان مچاله شــده اش. درست مثل آنکه در زهدان 

مادرش، مچاله، مچاله، درد در همه طناب بدنش. 
ممدل آن پایین زغال می کشــید بیرون، تا چراغ خانه ما روشن 

شود. نیروگاه حرارتی فلان جا بچرخد. 
هفته پیش از آنچه دیده بود، تعجب کرده بود. رگه نازک زغال،  
تروتمیز، نه برای سوختن و حرارت، نه برای کک، آن قدر خالص بود 
که باید برود براي ســاخت لــوازم آرایش. یك تکه کوچك از آن را 

کند، گذاشت در جیبش براي ننه بچه هاش. 
پرفوراتور که کار می کرد، هی صدا، هی صدا، ممدل آن زیر، آن 
پایین که جرق جرق گاز متان شــنیده می شــد، به چشمه آب سرد 

روستای یورت اندیشه می کرد و به چشم های رعنا. 
***

شاید باورمان شود که ممدل آدم مهمی بود. ممدل آقای دکتر 
نبود، ممدل یک کارگر ســاده بود. خیلی ســاده. ممدل زغال را از 

خیلی پایین از دالان های تنگ بالا می کشید. 
 ممدل خرمشــهر را آزاد نکــرد. ممل نه می خواســت برود به 
آمریکا و نه پز می داد به همسایه اش. ممدل خیلی خاکی بود. صبح 
که می رفت پایین، صورتش ســفید بود و غروب نه از رنگ چشمش 
می شــد شناختش و نه از حالت حرف زدنش، ممدل با شانه اش که 

یک وری افتاده بود، از همان دور معلوم بود که دارد می آید. 

ممــدل زغال می کشــید بیــرون، تا مــا همین جور کــه زمزمه 
می کنیم، «هرگز نشه فراموش لامپ اضافه خاموش» حال نداشته 

باشیم لامپ اضافه را خاموش کنیم. 
ممدل در یک معدن زغال سنگ کوچک کار می کرد. مرگ ممدل 
هیچ اتفاق بزرگی نیست مثل همه کسانی که در جاده ها می میرند. 
قیمت زغــال حتی یک قران نیز تغییر نخواهــد کرد. معدن یورت 
تعطیل خواهد شــد، برای دو هفته یا شــاید ســه هفته. به اندازه 
۲۰ نفر که جان دادند، ۲۰ ددســتورالعمل صادر خواهد شــد، ۲۰ 
آیین نامه، ۲۰ دقیقه بعد هم می رود آن زیرمیرا بایگانی می شــود؛ 
درســت مثل تن بی جان ممدل که در شیل ها بایگانی شده تا بعدا 

فسیلش کشف شود. 
نه کســی مؤاخذه می شــود، نه کســی اخراج خواهد شد و نه 

هیچ کس مسئولیت این فاجعه را خواهد پذیرفت. 
مسئول ایمنی معدن یورت هم چندروزی آفتابی نخواهد شد تا 
آب ها از آســیاب بیفتد. آقای رئیس این گونه خواسته است. «همه 
اقدامات براي سرپوش گذاشــتن به ماجرا به خوبی صورت گرفته 

است». رفیق ممدل به آقای رئیس این گونه گزارش داد. 
ممــدل شــما آدم مهمــی شــده اید. در کانال های تلگــرام با 
عکس های خوش آب ورنگ از آنتونی باندراس از شما یاد می شود. 
ممــدل از دو چیز عقــم می گیرد؛ از بــوی گاز متــان، از این همه 

جوگیر شدن. 
ممــدل، گاز متان، متان، ممدل تو که زبانت در این همه ســال 

سنسور گاز متان بود! ممدل گاز متان، ممدل گاز متان... . 
و این گونه «مهربانی چشمان ممدل  هزارپاره شد».

پانویس: 
ممدل: مخفف نام محمدعلی در گویش خودمانی محلی

شیفت ۳: سه شیفت هشت ساعته یک روز کاری را می سازد. شیفت 
سه از ساعت ۱۱ شب شروع مي شود و هفت صبح خاتمه مي یابد. 

پرفوراتور: چکش با مته سوراخ کننده با استفاده از هوای فشرده به 
دوران می افتــد و بر اثر ضربه ســوراخ لازم را براي بارگذاری مواد 

منفجره تولید می کند. این ابزار صدای مخوفی تولید می کند. 
شیل: نام زمین شناسی سنگی که معمولا میزبان ذغال سنگ است. 

متــان: گازي با قدرت انفجــار که در طول زمان زمین شناســی در 
لایه های شــیلی محبوس و با حفر تونل در این سنگ ها، با صدای 

انفجارهای کوچک از آن آزاد می شود.

اتفاق

غیبت مستندسازی 
فعالیت ۴ساله

ایــن روزها که مدام این ســؤال 
مطــرح می شــود که مگــر دولت 
روحانی چه کرده اســت؟ اهمیت 
رســانه و مستندســازی بیــش از 
هر زمانی مشــاهده می شــود. اگر 
اطلاع رســانی  و  رســانه ای  تیــم 
دولــت علاقه ای به مستندســازی 
و جمــع آوری اطلاعــات و اخبار و 
تدوین و دســته بندی آنها داشتند، 
ارائه  این قــدر جای خالــی  اکنون 
اطلاعات آن هم به صورت مستند، 
فیلم های کوتاه و... مشــهود نبود. 
ایــن کمبــود را می تــوان در تمام 
عرصه ها دریافت. اگر این مستندات 
تهیه شــده بود، اینک می شــد در 
وقت های  از  اجتماعی،  شبکه های 
اختصاص یافتــه بــرای نامزدها و 
خودشــان اســتفاده بهتــري کرد. 
فعالیت ها به صــورت جدی قابل 
عرضه و مقایسه بود تا بتوان اعلام 
کرد که چه تغییرات ملموســی در 

این مدت رخ داده است. 
برجام

شــاید موفق تریــن فعالیتی که 
دولت روحانی انجام داده اســت، 
بــه  ســرانجام  رســاندن ماجرای 
هســته ای و برجام است. بسیاری 
از خبرنــگاران ایرانــی و خارجــی 
ســاعت ها در پشــت درِ هتل های 
حــال  در  و  انتظــار  در  و...  ژنــو 
تهیــه اخبــار بودند. اما آیــا فیلم 
بــه خاطر  را می توانید  مســتندی 
بیاورید که دربــاره این اتفاق بزرگ 
و  به سرانجام رســیدن این معاهده 
باشــد؟ آیــا از لحظات لغوشــدن 
یکبــاره تمــام قطع نامه هــا علیه 
ایران به خاطر مســائل هســته ای 
بالابــردن  ملــل،  ســازمان  در 
دســت های تمــام نماینــدگان که 
فیلمی  بــود،  مانــدگار  تصویــری 
تهیــه  یک دقیقــه ای  حداقــل 

شده است؟ 
برجام،  از  بعــد  از ماجراهــای 
نحــوه اســتقبال از آقــای ظریف، 
چــه از ســوی مردم چه از ســوی 
مخالفــان، فحش هایی که به وزرا 
داده شــد، بیلبوردهایــی کــه در 
تهران خودنمایی می کرد و مطالب 
مطرح شــده در نماز جمعه ها، آیا 
نباید فیلمی تهیه شود که پخش و 

در دسترس همگان باشد. 
مسکن مهر

در ایــن روزهای تبلیغات بحث 
سر مســکن مهر و کرامت و ادامه 
فعالیــت ایــن مجموعــه ســبب 
رویارویی یکــی از نامزدها و وزرای 
دولت شده دارد. در این مدت مرور 
اخبــار نشــان از کم وکاســتی های 
زیادی در این پروژه اســت. ریزش 
این مســکن، عدم خریــداری آنها 
به پایان نرسیدن  و  برخی  از ســوی 
بخشــی دیگر و... تنها بخشــی از 
مشکلات این پروژه است. اما گاهی 
ســخن و حرف چنــدان تأثیرگذار 
نیســت. فکــر کنید اگر مســتندی 
درباره این پروژه بود و به طور کوتاه 
و مختصــر و مفید درباره این چهار 
نمایــش درمی آمد،  به  و...  ســال 
چقدر راحت تر می شــد ایــن ایده 

تبلیغاتی را بررسی کرد. 
بحث راه آهن

افتتاح  به تازگی راه آهن همدان 
شده است، شاید بخشی از آن آغاز 
شــده  و وعده کشیده شــدن آن به 
شــهرهای مختلف نیز داده شــده 
است. راستی اگر در این چهار سال 
دولت روحانی پیشــنهاد بخشی از 
مستندســازان را قبول می کرد، چه 
این مستندسازان  از  می شــد. یکی 
می نویسد بعد از حادثه قطار پیش 
یکی از مســئولان رفتیــم و گفتیم 
بگذارید یک مســتند علمی درباره 
دنبال  بســازیم،  طبیعــی  حوادث 
مقصر نباشــیم بلکه توجه همه را 
جلب کنیــم که چه بی احتیاطی ها 
یا نقایصی باعث حوادث می شوند 
تا ایــن ماجــرا تکرار نشــود. بعد 
در  نامه هــا  اولیــه،  موافقــت  از 

بوروکراسی گیر کرد. 
ایــن کمبود را می تــوان به طور 

خاص در حوزه دارو نیز دید. 
با امیدواری برای اینکه حداقل 
در ایــن مــدت بتوان کمــی از این 

تغییرات را بیان کرد. 

در چند ماه اخیر و به ویژه بعد از واقعه تأســف بار پلاســکو، هجمه ای 
از سوی گروهی از متخصصان به سمت اعضای شورای شهر سرازیر شد. 

این هجمه را در سه سطح می توان دسته بندی کرد.
اول: به اعضای ورزشکار شورای شهر

دوم: به اعضای ورزشکار و هنرمند (یک نفر هنرمند)
سوم: به اعضای اصلاح طلب شورای شهر.

در هر سه سطح متأسفانه منتقدان به جای نقد دقیق و تکیه بر هویت 
و پیشــینه فرهنگی و سیاســی و فکری هر فرد، به آن گروه یا طبقه ای که 
فرد از آن برخاســته  یا منتســب به آن اســت، حمله می کنند و می گویند 

اصولا فلان گروه یا دسته نباید عضو شورای شهر شوند.
نفس اینکه چه کســی عضو شــورای شــهر شود یا نشــود، یک حق 
شهروندی است و کسی نمی تواند بگوید و حکم کند چه کسی عضو شود 
یا نشــود و این مردم هســتند که در نهایت با رأی خود تصمیم می گیرند 
و افــراد را انتخاب می کنند. از این منظر ســخن این افــراد غیرحقوقی و 
غیرکارشناســانه اســت. در مرحله بعد اگر انتقادی به کارکرد هر فرد در 
شــورا وجود دارد، این انتقاد به خود فرد باید صــورت گیرد و نه به گروه 
یا طبقه ای که آن فرد عضو آن اســت. وگرنه در میان ورزشــکاران همین 
شورا نیز باید قائل به تفکیک شد. برخی دارای بینش سیاسی و اجتماعی 

خوبی هستند و برخی نه؟ برخی از رانت ها استفاده کردند و برخی نه؟ 
در میان هنرمندان هم خوشــبختانه تکلیف مشــخص است. برخلاف 
نظــر یکی از دوســتان کــه در صفحه ۱۱ روز یکشــنبه (هفته گذشــته) 
روزنامه «شــرق» نوشته بود در شورای شــهر متخصص علوم اجتماعی 
نیســت (در یک مقاله بلند دوصفحه ای)، همین آقای مختاباد و نیز آقای 
مســجدجامعی دارای تحصیلات عالی علوم اجتماعی از دانشگاه تهران 
هســتند؛ آن هم در دوره ای که نه ســهمیه ای بود و نــه رانتی و نه حتی 
دانشــگاه آزادی؟ در آن دوره اي که کمتر کســی را یارای دفاع از اســتاد 
شــجریان بود، ایشان در یک مقاله بلند به دفاع از استاد برخاستند و البته 
بــاز هــم هزینه  هایش را دادند بــه نحوی که حتی در زادگاهش ســاری 
هم اجازه کنســرت را از او ستاندند. ســال ۱۳۹۲ مجلس قبلی، ایشان را 
ردصلاحیت کردند. به نظر منتقدان هنرمندی در تراز ایشــان که به راحتی 
و با یک چرخش و خواندن دو کار سفارشــی می توانست کلی امکانات و 

رانت بــرای خود فراهم کند، باید چه کار می کرد که دارای بینش شــود؟ 
ایشــان اما نه تنها کار سفارشــی نکرد که با ســاخت قطعه ای روی شعر 
معروف مرحوم احمد شــاملو «بر سنگفرش خیابان نظر کنید...»  را اجرا 

کرد.
اما نکته مهم تر تجربه ایشان در مشارکت در کارهای فرهنگی و هنری 

شهر تهران است که متأسفانه از دید دوستان منتقد دور مانده است. 
چون غرض آمد هنر پوشیده شد

صد حجاب از دل درون دیده شد
آقای مختاباد از ســال ۱۳۷۳ با مدیریت یــک خانه فرهنگ در جنوب 
شــهر کار خود را آغــاز کرد و بعد در ســال ۱۳۷۵ و هم زمــان با افتتاح 
فرهنگ ســرای ســرو با حضور آیت  االله هاشمی رفســنجانی مدیریت این 
فرهنگ ســرا را بر عهده گرفــت و تا قبل از رفتن بــرای ادامه تحصیل به 
خــارج از ایران با زیروبم و مشــکلات و دقایق و ظرایــف کار فرهنگی در 
شــهر آشنا شد. پس از بازگشــت هم به عنوان ایده پرداز و مدیر، نخستین 
نمایشــگاه موسیقی و  آثار شــنیداری را در تهران برگزار کرد که در همان 
ســال و از دید اهالی موسیقی مهم ترین رخداد موسیقی سال لقب گرفت 
چراکه با یک ایده ابتکاری توانســت تمامی اهالی موســیقی از هر طیف 
و دســته ای را در یــک مکان و به مدت هفت روز گــرد هم آورد و بخش 

خصوصی اقتصاد هنر را با یک امکان و بســتر تازه برای عرضه کارشــان 
مواجه کند.

از دید منتقدان، چنین فردی این تخصص را ندارد که در زمینه مســائل 
فرهنگی شــهر از ســاخت ســالن گرفته تا... نظر دهد؟ و تنها متخصص 

معمار و شهرساز و محیط زیست می توانند نظر دهند؟
پیــش از آن هــم البته در ســال های دانشــجویی دهــه ۶۰ در دفتر 

نخست وزیری همکاری می کرد. 
تجربه حضور و تحصیل در غرب او را با نهادهای دولتی و مدنی غرب 

از نزدیک آشنا کرد. 
اما اینکــه آقای مختاباد یا دیگر اعضای اصلاح طلب شــورای شــهر 
آن گونه که مورد انتظار گروهی از منتقدان (و نه همه شــهروندان) است 

فعالیت نکردند، به دو عامل اصلی بازمی گردد.
نخســت در اقلیت بــودن گــروه نماینــدگان اصلاح طلــب و نبودن 
مدیریت اجرائي (شــهردار) در طیف آنها. این اقلیت بودن ســبب شــد تا 
عملا نماینــدگان جز تذکر و در نهایت انتقــاد و اعتراض در صحن علنی 
شورا یا نشســت های کمیته ها، کاری دیگر از دســت  آنها برنیاید. آنها نه 
قدرت استیضاح شهردار را داشــتند، نه تحقیق و تفحص از شهرداری را 
(وقتی تحقیق و تفحــص در مجلس هم رأی نیاورد با وجود ۳۰ نماینده 
اصلاح طلــب تهران در مجلــس) و تنها کاری که از دستشــان برمی آمد 
همین تذکر و انتقاد بود که با نگاهی به سایت شورای شهر و سرکشی به 
مطبوعات می توان این موارد را به راحتی رصد کرد. به همین دلیل اســت 
که عملا ۸۰ درصد ظرفیت های کارشناســی امسال مختاباد عملا تحقق 
پیدا نکرد و اگر مدیریت شــهری با گروه اصلاح طلبان یکســان شــود و از 
سویی رهبری واحد و منسجمی هم در شورا به وجود آید، آنگاه است که 

می توان نقدها را از منظری جامع تر مطرح کرد.
نکته دوم نداشــتن یک اســتراتژی واحد و رهبری منســجم. کاری که 
انتظار می رفت آقای مســجدجامعی به عنوان پیش کسوت این مجموعه 
انجام دهد که بهتر اســت روزنامه نگاران با خود آقای مســجدجامعی یا 
دیگر اعضای شورای شــهر کنونی به گفت وگو بنشینند و به جای دادن و 
انتشــار چنین حکم های کلی، دلایل آن را برای مردم و شهروندان روشن 

کنند و در نهایت تصمیم به انتخاب را بر عهده همین مردم بگذارند.

چگونه هنرمندى باید در شوراى شهر باشد؟
سام پورمهدي

همه دوســت داریم که در جامعه ای مدرن، با آرامش و آســایش حقیقی، 
زندگی سعادتمندانه ای داشته باشــیم. تاریخ پرافتخاری داریم و تمدن بزرگی 
را پشت ســر نهاده ایم. بیشــتر منابعی را که یک کشور خوشــبخت به آن نیاز 
دارد، به وفور داریم. منابع خدادادی، اســتعدادهای انسانی، موقعیت جهانی 
منحصربه فرد و هرآنچه برای ترقی و پیشــرفت مادی و معنوی احتیاج است، 
در ایــران ما وجــود دارد. بااین حال در شــرایطی قرار گرفته ایــم که اغلب از 
وضعیت موجود رضایت نداریم و احســاس می کنیم استحقاق زندگی بهتر از 

این را داریم. 
نیاز به تغییر، حس مشــترک همه ما ایرانیان است، اما برای پیش قدم شدن 
دچار تردید هســتیم و منتظریم دیگران حرکتی کننــد یا اینکه یکباره همه چیز 
خودبه خود درست شود و ســامان یابد. سال ۹۲ با مشارکت مطلوب سیاسی، 
دولتی بر سر کار آوردیم که به نسبت، دغدغه پیشرفت و بهبود داشت و نتیجه 

این مشارکت را در تغییر نسبی اوضاع دیدیم. 
در حوزه فردی، گرچه می دانیم دلیل عقب ماندگی کشور، فرهنگ اجتماعی 
نامناسب ما است، اما به جد قصد نداریم در مقام اصلاح بر آییم. کم وبیش موانع 
و مشکلات پیشرفت و توســعه را می دانیم، اما باور رسیدن به شرایط مطلوب 
را هنوز نتوانســته ایم در خود بپرورانیم. از فســاد فزاینــده اداری و پارتی بازی 
دل خوشــی نداریم، اما اگر یکی از نزدیکانمان با فســاد و ارتشــاء، پول وپله ای 
به هم زد، او را تحسین می کنیم و به حالش غبطه می خوریم و دیگری را که با 
درستی و پاکی کار کرده و وضع اقتصادی مناسبی ندارد، نکوهش می کنیم و او 
را بی دست وپا می دانیم. از اعمال نفوذ اشخاص، آزرده خاطر می شویم، اما اگر 
این اعمال نفوذ برای خاطر ما باشد، آن را حق خود می شماریم. فرار از مالیات 
را دزدی می دانیم، ولی به خودمان که می رســد، همه تلاشــمان را می کنیم تا 
از پرداخت مالیات شانه خالی کنیم؛ اگر هم کسی بتواند چنین کاری کند، او را 

زرنگ و کارکشته معرفی می کنیم. 
در ترافیک شهری، دوست داریم مردم مقررات رانندگی را به درستی رعایت 
کنند، اما خودمان اگر ترس از جریمه شــدن نباشــد، حاضریم همین مقررات را 
زیر پا بگذاریم. ما ایرانی ها به تعارف کردن معروف هستیم؛ اینکه دو نفر موقع 
رســیدن به ورودی مکانی، آن قدر به هم تعارف می کننــد که کار به هل دادن 
می کشــد، اما همین افراد پشت فرمان، برای زودتر واردشدن ماشین به خیابان 
فرعی، چنان بی رحمانه نسبت به هم رفتار می کنند که گاه ممکن است، کار به 

ناسزاگویی یا درگیری فیزیکی بینجامد. 
دروغ و غیبــت و تهمت را بد می دانیــم، اما گفتار روزانه مان مملو از دروغ 
و تهمت و غیبت و چاپلوســی است. داد سخن می رانیم که طلاق بیشتر شده، 
اعتیــاد بیداد می کند و جوانان میل به ازدواج ندارند، اما همین که نوبت فرزند 
خودمان شــد، ســخت ترین شــرایط را برای ازدواج تعیین می کنیم. همیشــه 
از کم بــودن میزان بهره وری در کشــور می نالیم، ولی از اینکــه برای کار مفید 
که روزی یک ربع ســاعت است، دســتمزد کمی به ما می دهند، ابراز خشم و 

ناراحتی می کنیم. 
ما ایرانی ها فرازونشــیب زیادی در تاریخ تجربه کرده ایم. کشــوری بزرگ با 
تمدنــی عظیم بوده ایــم و در این افزون بر دو هزار و ۵۰۰ ســال تاریخ مکتوب، 
به نقطه ای رســیده ایم که جملگی از جایگاه خود راضی نیستیم. آیا ما همان 
ملتی هســتیم که افتخارات بزرگ بشــری را به نام خود ثبت کرده است؟ پس 
دلیل این پسرفت تاریخی ایران زمین در سده های اخیر، معلول چه بوده است؟ 
منصور ثروت، مصحح تاریخ جهانگشــا، ریشه پســرفت تاریخی ایرانیان را به 
حمله وحشیانه  مغول ها نســبت می دهد و شرمگینانه معتقد است که تاریخ 
مغول در حیات اجتماعی کشــور ما، نقطه عطف بزرگی اســت و بســیاری از 

مفاسد اجتماعی و اخلاق زشت امروز ما ریشه در آن دارد. 
از نحوســتِ حمله این قوم وحشــی،  میلیون ها انســان، چهــره در خاک 
کشــیدند؛  میلیون ها انسان، اســیر، ذلیل، خانه به دوش و آواره از کاشانه شدند.  
هزاران دانشمند و هوشــمند و عالم و هنرمند، از دم تیغ گذشتند، چه جوانان 
برومندی که ناکام خفتند، چه دوشــیزگان دم بختی که بی ســیرت شــدند، چه 

آرزوهایی که بر دل فسرد و چه امیدها و آمالی که بر باد رفت. 
شــهرهایی که روزگاری چــراغ فروزان هنر و معرفت بودند، به کشــتزارها 
تبدیل شــدند. قُبه ها و مناره هایی که همچون ستاره ها می درخشیدند، طویله 

اسبان و استران مغول شدند. نهرها و کاریزها و قنواتی که آب روح بخش را بر 
حیات زمین و انســان تقدیم می کردند، کور شدند و سرسبزی و نشاط را با خود 
بردنــد و زمانی که یأس و ناامیدی بر مردم چیره شــد، تبار ما برای یافتن نانی 
 جوین برای سیرکردن شکم، اخلاق  پســت، کردارهای  ذلیلانه، محافظه کارانه، 
چاکرمآبانه  ایســتادن ها، دست به سینه  ماندن ها، تســلیم در برابر قدرت ها را در 

برابر شرف و بزرگی، مناعت طبع و آزادگی و آزاداندیشی، به ناچار برگزید. 
حمله بزرگ مغول، شــخصیت انســانی ما ایرانیان را خُرد کرد و ضربه ای 
ســنگین و شــکننده بر آن فرود آورد. مغولِ بیابانگرد، بســیار وحشی و به دور 
از فرهنگ و تمدن بود. موضوع این نیســت که قومی بدوی و وحشــی است؛ 
این اســت که تا چنین قومــی قوت می گیرد و بر کشــور پیشــرفته تری از نظر 
تاریخی و فرهنگی یورش می آورد، چون بدون نظام ارزشــی است و از قیمت 
دستاوردهای چندین  هزارســاله فرهنگی کاملا بی خبر است، همچون حیوانی 
رم کرده و افسارگسیخته، هرآنچه را در مقابل خویش می بیند، می روبد و پیش 
می تازد. او تا شهرنشــین شود و با سبک جدید زیســتن اُخت شود، آنچه نباید 

بشود، شده است. 
چندده ســال دیگر وقت لازم اســت تا به خود آییم و همــان ملت آزاده و 
دلاوری باشــیم که تحســین جهانیــان را برمی انگیخت؟ البتــه گام اول برای 
به خودآمدن، این است که ایرادات و اشکالات فرهنگ عمومی مان را بپذیریم و 
به رســمیت بشناسیم. درباره آن به بحث بنشینیم و راهکار بیابیم و چاپلوسی، 

دورویی و دروغ گویی را علاج کنیم. 
نادیده گرفتــن اصول اخلاقی، زیرپاگذاشــتن قوانیــن، لگدمال کردن حقوق 
دیگــران و بروز رفتارهای غیراخلاقی، اگــر امروز به جزئی از فرهنگ اجتماعی 
ما ایرانیان تبدیل شــده اســت، نیاز جدی به تغییر دارد. ضرورت انجام تغییر و 
تحول در مردم را سال هاســت می دانیم، اما منتظریم تــا دیگران این تغییر را 

کلید بزنند. 
تولستوی، نویسنده نامدار روس، سخن نغزی دارد. او می گوید، همه به فکرِ 
تغییر جهان اند، اما هیچ کس به فکرِ تغییر خودش نیست. تغییر نه تنها حاکی 
از نوزایی و آفرینندگی است، بلکه جان مایـــه رشد، تعالی و کمال طلبی انسان 
نیز هســت. در دنیای امروز همه چیز به ســرعت در حال تغییر اســت و برای 

رویارویی با آن، تغییر و تحول درونی ضروری به نظر می رسد. 
برخی جامعه شناسان، انسان را جانداری تصور می کنند که داخل تاروپودی 
معلق اســت که خود تنیده و «فرهنگ» همان شــبکه تنیده اســت. در فرایند 

تغییــر و تحول عمیق در فرهنگ عمومی جامعه، این تاروپود باید شــکافته و 
تاروپود جدید جایگزین آن شود؛ اما وقتی پدیده جدیدی وارد فرهنگ می شود، 
دو حالت پیدا می کند.  در حالت اول، ورود پدیده جدید، بخش  یا بخش هایی از 
تاروپود فرهنگ را دچار ضایعاتی جبران ناپذیر می کند و چنان شکافی در شبکه 
ایجاد می کند که ترمیم آن ناممکن می شــود و به ناچار بافتی ناآشنا و ناخوانا 
جایگزین بافت قبلی می شــود و طبعــا میان این دو بافــت، تعارضی دائمی 

به وجود می آید که احتمالا در نهایت، کل بافت را از میان می برد. 
در حالــت دوم، عناصر جدید پس از ورود، بلافاصله تجزیه می شــوند و از 
هم می پاشند و بار دیگر در بافت قبلی و در ترکیب با عناصر این بافت بازسازی 
می شــوند، به این ترتیب عناصر جدید به بخشــی از بافت تبدیــل و در یکدیگر 
ادغام می شوند و طبعا حالتی جدید به وجود می آورند. در تغییرات اجتماعی 
پایدار، حالت دوم حادث می شــود و تغییرات با مدنظرداشتن فرهنگ موجود 

جامعه و در ترکیب منطقی و درست با آن به دست می آید. 
اکنــون با گســترش نقش رســانه های اجتماعــی و تحقــق تدریجی «هر 
شــهروند، یک رســانه» و نتیجه آن، کاهش ناگزیر کنتــرل اجتماعی، الگوهای 
محلی تهدید می شــود و ایــن خطر به وجود می آید که به جــای روند ترکیب 
میان ســنت و مدرنیته، وارد روند گسســت و تعارض شــدید شویم که این امر 
ممکن اســت باعث پیدایش تنش های شدید و خشــونت آمیز اجتماعی  شود. 
تک تک ما ایرانیان، رســالت اجتماعی داریم که برای نیل به ســعادت جمعی، 
مســئولانه تر عمل کنیم. از خودمان شــروع کنیم و ســعی کنیم اخلاق فردی 
مطلوب را در تعامل با دیگران در شــبکه های اجتماعی رواج دهیم. در تولید 
محتوا یا فوروارد محتوای دیگران در فضای مجازی، رعایت اصول انســانی و 

اخلاقی را پیشه خود کنیم. 
فصل انتخابات اســت، در عرصه اجتماعی، بخش مهمی از این مسئولیت 
اجتماعی در مشارکت سیاسی و انتخابات تبلور می یابد. اطلاعات را مسئولانه 
ردوبــدل کنیم. از توهیــن و تخریب بپرهیزیم. در گروه هــای مجازی که عضو 
هســتیم، درباره رســالت اجتماعی افراد جامعه و اهمیت راستی و درستی و 
مسئولیت شناسی ملی، آگاهی بخش باشیم. آن کسی که به نشانه اعتراض، در 
انتخابات مشارکت نمی کند، ناخواسته در تحکیم آن رفتاری که به آن اعتراض 
دارد، اقدام می کند. به هوش باشــیم، در این بزنگاه تاریخی کشورمان، درست 

عمل کنیم. 
*مدرس علوم ارتباطات اجتماعی

اگر تغییر می خواهد دلم
چطور به عنوان یك شهروند در انتخابات مؤثر باشیم؟

قادر باستانى*
عباس اسماعیلى . کارشناس معدن منصور حسینى


